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نیما شاه میری/ طراح و کارتونیست

 ایـــن چـــه الگویـــی اســـت کـــه از ده هـــا هـــزار کیلومتـــر 
آن طرف تـــر نـــاو جنگی بـــه اینجا می فرســـتند تـــا از منافع 
کشورشـــان حفاظت و منابع سایر کشـــورها را غارت کنند 
و بعـــد به مـــا القا کنند که جنگ بد اســـت؟ ایـــن روحیه را 
برخی سیاســـتمداران غرب گرا در جامعه تئوریزه می کنند 
و متأســـفانه عـــده ای از مـــا هنرمندان بـــه آن قالب هنری 
می بخشـــیم و ماندگارش می کنیم و این بســـیار خطرناک 

. ست ا
سیاســـتگذاران این عرصه و مجریـــان آن باید در خدمت 
اهداف عالی نظام جمهوری اســـامی باشـــند و بکوشند از 
این حوزه صیانت کنند و تفکر انقابی را رشـــد و گسترش 
دهنـــد، این به ســـود مملکت اســـت و تنها بحـــث انقاب 
اســـامی نیســـت. اگـــر این جنـــگ با ایـــن گســـتردگی در 
زمـــان رژیم پهلـــوی روی می داد، بدون شـــک خوزســـتان 
از ایـــران جدا شـــده بود و این مســـأله نمونه هـــای فراوانی 
دارد. مـــا نبایـــد اجازه دهیـــم ایـــن واقعیت وارونـــه جلوه 
داده شـــود و جوانانی که با دســـت خالی فـــداکاری کردند، 

شوند. فراموش 
در ســـال های دفـــاع مقـــدس امکانـــات مـــا بـــه هیچ روی 
در حـــد امـــروز نبـــود. بحـــث ابزارهـــای جنگـــی را کنـــار 
بگذاریـــم؛ صدام حمله شـــیمیایی می کرد و بـــرای مقابله 
با این حمات به کیت های تشـــخیص گازهای شـــیمیایی 
و روش هـــای مبـــارزه بـــا آن و ماســـک ضـــد شـــیمیایی 
نیـــاز داشـــتیم. اینهـــا ابزارهای تهاجمـــی نیســـتند و ابزار 
دفاعی انـــد، امـــا با ایـــن حال از مـــا دریغ می شـــد. وظیفه 
ما این اســـت که ایـــن واقعیت ها را ترســـیم و برای دیگران 
بازگو کنیـــم. اینکـــه بنشـــینیم و چیزهایی بگوییـــم که با 
جریـــان غالب دفاع مقدس ســـازگار نباشـــد ایـــن انصاف 
نیســـت. به نظر مـــن سیاســـتگذاران مـــا بایـــد در عرصه 
فرهنـــگ فضـــا را آماده کنند تـــا همراهان انقـــاب بتوانند 

به خوبـــی فعالیـــت کنند.
هرچنـــد نبایـــد فرامـــوش شـــود کـــه مدیریـــت فرهنگی، 
ظرافت هـــای خـــاص خـــود را دارد و از ســـایر بخش هـــای 
مدیریتـــی تا حـــدودی متمایز اســـت. در عرصـــه فرهنگ 
بایـــد لطافت هـــا و ظرافت هـــای خاصـــی هم مـــورد توجه 
قرار گیـــرد. مدیریـــت فرهنگـــی پیچیدگی هایـــی بیش از 
مدیریـــت ســـایر حوزه هـــا دارد. به طـــور کلـــی، می خواهم 
بگویم کـــه درباره آثـــار فرهنگی و هنری بایـــد نگاهی کان 
داشـــته باشـــیم؛ یعنی آثاری کـــه می خواهند چاپ شـــوند 
اجازه مطرح شـــدن اندیشـــه های مختلف را داشته باشند 
و مانع بیان اندیشـــه نشـــویم و وقتی می خواهیم حمایت 

کنیم بایـــد عوامـــل نیرومندتری را هـــم بیفزاییم.
در خصوص قضـــاوت آثار هم باید کلیت یـــک اثر را ببینیم 
و نه صرف بخش های مشـــخص و جداشده از آن را و اتفاقاً 
گفت و گـــو در این بـــاره بســـیار کمک کننـــده اســـت. نقـــد 
داســـتان با نقد یـــک اثر فلســـفی یا جامعه شـــناختی فرق 
می کند؛ یعنی وقتی کســـی در مقام موعظه در یک کتاب، 
اندیشـــه هایش را بیـــان می کنـــد، شـــما می توانیـــد جمله  
بـــه جملـــه حرف هـــای او را نقـــد کنیـــد، ولی در داســـتان 
نمی توانید، چون در داســـتان، دیالوگی را از زبان یک کافر 

بیـــان می کند که ممکن اســـت نقـــد به خدا هـــم بکند.
چندی پیش مقـــام معظم رهبری در ســـخنان خود درباره 
ثبت و روایـــت دفاع مقدس مأموریتی بـــه اهل هنر دادند 
که می تـــوان گفت دفـــاع مقدس چیزی نیســـت که تمام 
شـــده باشـــد و ما بخواهیم آن را فراموش کنیـــم، یا اینکه 
همـــه گفتنی هـــای آن را گفته باشـــیم و دیگـــر چیزی برای 
گفتن نمانده باشـــد؛ نـــه این گونه نیســـت. دفاع مقدس 
ناگفته هـــای فراوانـــی دارد و حتـــی بیـــان رویدادهـــای 
پیش گفتـــه بـــا شـــیوه های نـــو نیـــز می توانـــد جذابیـــت 

داشـــته باشد.
از ایـــن رو، به نظـــر من نـــگاه مقـــام معظم رهبـــری از این 
جنس اســـت و ایشـــان توصیـــه می کنند که بیـــان هنری 
را فرامـــوش نکنیـــم. دفـــاع مقدس بـــرای ایـــران، میراثی 
معنـــوی پدید آورده اســـت که در گذشـــته این کشـــور هم 
ســـابقه نـــدارد؛ صحنه هایی که دیده نشـــده بود و شـــاید 
در آینـــده هـــم هیـــچ گاه دیده نشـــود. برای همیـــن باید از 
این میراث معنوی حراســـت کنیم تا بـــرای آیندگان ما هم 
بماند. فرمایش ایشـــان معطوف به این اســـت که چگونه 
می توان این کار را انجام داد. این مســـأله سطوح مختلفی 
دارد. بخشـــی از آن به سیاســـتگذاران مربوط است و آنها 
باید در تدوین برنامه های کان، چشـــم انداز بیست، سی 
ســـال آینـــده آن را تعریـــف کننـــد و این موضـــوع را در نظر 
گیرنـــد چه در حـــوزه فرهنگ، چـــه در ســـایر بخش هایی 
که باید حامی فرهنگ یا زمینه ســـاز فعالیت های فرهنگی 
باشـــند. قانونگـــذاران نیـــز طبیعتـــاً بایـــد به این مســـائل 
توجـــه کننـــد. یک بخـــش هم بـــه مجریان مربوط اســـت 
کـــه برنامه هـــای کوتاه مـــدت را اجرا می کنند و قرار اســـت 
در کوتاه مـــدت ایـــن برنامه هـــا را به اجرا درآورند. بخشـــی 
هم بـــه هنرمندان مربوط اســـت. وظیفـــه هنرمندان این 
اســـت کـــه در حد تـــوان هنری خـــود فرامـــوش نکنند که 
حـــوزه دفاع مقـــدس همـــواره در اولویت اســـت و باید به 

این حـــوزه پرداخت.
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عکس نوشت

   فیلم پالایشگاه، یک اثر دیدنی از ناگفته های حماسی و ملی است
 در جشـــنواره ســـال گذشـــته فشـــار زیادی را برای رســـاندن فیلم به جشـــنواره تحمـــل کردیم و همـــه تقریبـــاً در جریان آن 
هســـتند. چنیـــن پروژه های بزرگی بویـــژه در بخش جلوه های بصـــری به زمان زیادی نیـــاز دارند. باوجود زمان کم تا شـــروع 
جشـــنواره چهل و یکـــم، تیم پس تولید »پالایشـــگاه« به صورت شـــبانه روزی تاششـــان را کردنـــد تا فیلم به بهترین شـــکل به 
جشـــنواره برســـد اما فیلـــم، بدون اینکـــه تمام مراحـــل پس تولید فنی و هنـــری آن به نتیجه مطلوب برســـد فقـــط در ۲ روز 
آخر به جشـــنواره رســـید. تأخیر در آماده شـــدن فیلم سبب شـــد تا »پالایشـــگاه« در تعداد بســـیار محدودی سانس نمایش 
داده شـــود به همین دلیل نتوانســـت درســـت مـــورد داوری قـــرار گیرد و در جشـــنواره به شـــکل محدود به نمایـــش درآمد. 
درباره نســـخه ای کـــه در حال حاضر در ســـینماها اکران می شـــود، باید بگویم که ما بعد از جشـــنواره تمام اشـــکالات فیلم را 
برطرف کردیم و نســـخه ای که در حال حاضر به اکران درآمده یک فیلم ســـینمایی دیدنی اســـت که باید در ســـالن ســـینما، 
روی پـــرده بزرگ و با صـــدای فوق العاده تجربـــه کرد. ســـکانس هایی در فیلم »پالایشـــگاه« وجود دارد که کمتر در ســـینمای 
ایـــران به اجرا درآمده اســـت و خوشـــحالم از اینکه مخاطب پس از خروج از ســـالن ســـینما دیدن »پالایشـــگاه« را با هیجان 
بـــه دیگران توصیه می کنـــد. فیلمی که حقایقی را بـــه نمایش می گذارد که جزو ناگفته های حماســـی و ملی و رشـــادت های 

ملت بزرگ این کشـــور است. 

 |  بخشی از گفته های این کارگردان سینما با مهر 

درباره مستند »مهد کودک«
 مســـتند بـــا تصاویـــر رنگـــی و دوست داشـــتنی دنیـــای 
کودکانه شـــروع می شـــود؛ کودکانـــی که در مهـــد کودک 
بازی می کننـــد و روز را به شـــادی می گذرانند. مثل همه 
مهدهـــای کـــودک دیگر زمـــان بـــازی که تمام می شـــود 
مادرهـــا دنبـــال بچه هـــا می آینـــد و قربـــان صدقه  شـــان 
می رونـــد اما، از اینجـــای کار بـــه بعد انگار یـــک جای کار 
می لنگـــد، مادرها همـــه در همان حیاط مهـــد کودک به 
اتاقی دیگـــر می روند در پشتشـــان قفل می شـــود. اینجا 

زندان اســـت.
مادر یکـــی به جرم جابه جایی مواد مخدر هفت ســـال و 
چند ماه باید در بند باشـــد، آن دیگری به جرم مشارکت 
در قتـــل همســـرش، کـــه پدر همیـــن بچه ای باشـــد که 
تازه بـــه دنیا آمده، اینجاســـت و البته خـــودش را قربانی 
توطئه می دانـــد و دیگران هم هر کدام به دلیلی ســـاکن 
ندامتـــگاه زنان اســـتان تهران اند. دلیلـــش چه اهمیتی 
دارد؟ حـــالا هر کـــدام از ایـــن مادرها چند ســـالی، کمتر 
و بیشـــتر، باید بین این حصارها بمانند و کودکانشـــان را 

همین جا بـــزرگ کنند.
»مهـــد کودک« در زندان قرچک، شـــاید در ظاهر مثل هر 
مهدکـــودک دیگری باشـــد اما بـــرای مایی کـــه می دانیم 
بودن در این اتمســـفر بـــرای کودک بی گناهـــی که هیچ 
ســـهمی از خطـــای والدیـــن خود نـــدارد ولـــی مجبور به 
بودن در این فضاست، آه و حسرت بسیار به دنبال دارد.
هانیه یوســـفیان، کارگردان و فیلمبردار مســـتند، این بار 
هـــم یک موضوع حـــاد اجتماعی را ســـوژه کار خـــود قرار 
داده و ســـعی کرده با توصیف درســـت شرایط، تصویری را 
نشـــان مان بدهد که شـــاید پیش از این تصوری نســـبت 
به آن نداشـــته ایم. برای بهتر دیدن، اغلب، قاب تصاویر 
به انـــدازه بچه هاســـت. دوربیـــن خود را همســـطح آنها 
کـــرده تا بتواند از زاویه دید  ایشـــان شـــرایط را ببیند. این 
به وضـــوح تأکید را روی آنهـــا می برد. یوســـفیان خود در 
این بـــاره می گوید: »مســـتند مهدکودک دربـــاره آدم های 
بزرگ نیســـت، بلکـــه در مورد کودکانی اســـت که تصوری 
از آزادی ندارنـــد و نمی داننـــد آزادی چـــه چیزی اســـت و 
خانه اصلی آنها زندان اســـت؛ بچه هایـــی که زندان خانه 
امنی برای آنهاســـت و صرفـــاً به دلیل اینکه مادرانشـــان 
در زندان هســـتند، آنها هم در زندان قـــرار گرفته اند.« از 
همین رو اســـت کـــه او زیاد به قصه مـــادران کاری ندارد و 
در مصاحبه ها روی بیان جرم و جنایت شـــان نمی ماند و 
اگر هم چیزی پرســـیده باز زود بازگشـــته به میهمان های 

کوچک و بی گناه زنـــدان زنان.
 خیلـــی از ایـــن بچه ها تصـــوری از دنیای بیـــرون ندارند. 
در بند بـــه دنیا آمـــده، در گوششـــان اذن گفته اند، بازی 
کرده  انـــد، زمیـــن خورده اند، بزرگ شـــده اند. دوســـتانی 
هم کـــه دارنـــد در بیـــن همین دیوارهاســـت. شـــمع ها 
را همین جـــا فـــوت می کننـــد، ســـال ها هـــم اینجـــا نـــو 
می شـــوند و دعایـــی که به آنهـــا می آموزند، دعـــای آزادی 

. ست ا
یوســـفیان که دانش آموخته سینماســـت، پیـــش از این 
مســـتندهای »همه چیـــز آماده اســـت؟« و »پـــدر، مادر، 
علی، رضـــا و مـــن« را کارگردانی کرده بود و در جشـــنواره 
نهم سینما حقیقت برای مســـتند »پدر، مادر، علی، رضا 
و من« موفق به کســـب جایـــزه ویژه هیأت داوران شـــد. 
در مســـتند »مهد کودک« مســـعود ابراهیمی در پژوهش 
با یوســـفیان همکاری داشـــته و تدوین اثر را آرش زاهدی 

اصـــل به عهده گرفته اســـت.
ایـــن مســـتند اجتماعـــی یکـــی از آثـــار قابـــل توجـــه در 
جشـــنواره »سینما حقیقت« امســـال بود که امید می رود 
در یک بســـتر مناســـب مجالی برای دیده شـــدن بیابد یا 
بـــه مخاطب خـــاص خود برســـد و پیامـــی را کـــه دارد به 

بهتریـــن نحو منتقـــل کند.

فضای مجازی

یادداشتنقل قول

مهرداد 
خوشبخت

کارگردان فیلم 
پالایشگاه

مستند 
مهدکودک 

درباره 
آدم های 

بزرگ نیست، 
بلکه در مورد 

کودکانی 
است که 

تصوری از 
آزادی ندارند 

و نمی دانند 
آزادی چه 

چیزی است 
و خانه 

اصلی آنها 
زندان است؛ 

بچه هایی 
که زندان 

خانه امنی 
برای آنهاست 

و صرفاً به 
دلیل اینکه 
مادرانشان 

در زندان 
هستند، آنها 
هم در زندان 
قرار گرفته اند

محمد 
احسان 

مفیدی کیا
منتقد

ح قدیمی  خوشحالی از پیگیری طر

آزیتـــا موگویـــی، کارگـــردان و تهیه کننـــده در واکنـــش بـــه اینکـــه بعد از 
ســـال ها پیگیری گروه های مختلـــف، عملیات محوطه ســـازی مجموعه 
تئاتر شـــهر آغاز شـــده، نوشـــته: »هر طرحی، هر اقدامی باید برای حفظ 
و ارزش آفرینی بیشـــتر برای این بنای باشـــکوه و پر از خاطره باشه. یقین 

دارم کـــه مدیر لایق تئاتر شـــهر در مســـیر صحیح حرکـــت می کنه.«

کتابی خواندنی درباره شهید حاج قاسم سلیمانی
هادی شـــیرازی، نویسنده و مدیر انتشـــارات خط مقدم در یک استوری، 
مطالعه کتاب »نامزد گلوله ها« با عنوان فرعی »ســـفری به زندگی شـــهید 
حاج قاســـم ســـلیمانی« را به دنبال کنندگان صفحه اش پیشـــنهاد داده؛ 
مرتضی ســـرهنگی در این کتاب کـــه با همکاری محمدعلـــی آقامیرزایی 
و محبوبه عزیـــزی پیش روی عاقه منـــدان قرار گرفتـــه، روایتی جذاب 
از زندگی ســـردار شـــهید حاج قاســـم ســـلیمانی را نوشـــته اســـت. در توضیحات این کتـــاب آمده: 
»نامزد گلوله ها، مســـافرت کوتاهی اســـت از صبح قنات ملک پرچشـــمه تا نیمه شـــب سرد فرودگاه 
بغـــداد. ادای دین مؤلف کتاب، مرتضی ســـرهنگی، به کســـی کـــه می دانیم ترکش هـــا و گلوله های 

بی معرفت، ســـال ها دنبـــال او بودند.«

جایزه ای برای داستان کوتاه
پژمـــان بازغـــی، بازیگـــر ســـینما و تلویزیـــون در تازه ترین نوشـــته خود 
فراخوان ششـــمین دوره جایزه ارغوان، داســـتان کوتاه با موضوع تردید 
را به اشـــتراک گذاشـــته؛ این جایزه به همت مؤسســـه ارغوان هفت رنگ 
برگزار می شود. در بخشـــی از اطاعات این فراخوان اسامی چهره هایی 
نظیـــر فرهاد توحیـــدی و محمد چرمشـــیر به عنـــوان هیـــأت انتخاب و 
ازجملـــه اعضای هیأت داوران هم احمدپوری و حســـین ســـناپور آورده شـــده  اســـت. عاقه مندان 

کســـب اطاعات بیشـــتر می توانند ســـری به صفحـــه این هنرمند یا ســـایت برگـــزاری بزنند.

یادی از یک فیلم
روح الله حجازی، کارگردان و تهیه کننده ســـینما در اســـتوری خود بخش 
کوتاهـــی از فیلم »ســـپیده« را بـــا دنبال کنندگان صفحه اش به اشـــتراک 
گذاشـــته اســـت. فیلم »ســـپیده« با بازی پریوش نظریه و آرش مجیدی، 
روایتگر زندگی زن و شـــوهری اســـت که بعد از سال ها بچه دار می شوند، 
امـــا بعد از مدتی متوجه می شـــوند کـــه زن مبتا به نوعی بیماری شـــده 
اســـت که باید بین زنده مانـــدن خودش یا فرزندش یکی را انتخاب کند. فیلم ســـینمایی ســـپیده 
در ژانـــر درام و اجتماعـــی، ســـال ۱39۰ به اکـــران درآمد و با کســـب امتیاز خوب از ســـوی مخاطبان 

توانســـت در رده آثار موفق جای گیرد.

مسترکلاسی برای فیلمبرداری
هومـــن بهمنش، مدیـــر فیلمبـــرداری در اســـتوری خود خبـــر از برپایی 
مســـترکاس فیلمبـــرداری ســـینما با عنـــوان »از تصـــور تا تصویـــر« خبر 
داده اســـت. آنطـــور که در ایـــن خبر آمـــده، تدریس این مســـترکاس را 
هومـــن بهمنش برعهده دارد. این دوره در 3۰ جلســـه سه ســـاعته تئوری 
و عملی، در مجموع 9۰ ســـاعت و طی ســـه ماه برگزار می شـــود. برخی از 
عناویـــن ایـــن دوره در بخش تئوری، زیبایی شناســـی و قاب بندی در عکاســـی و فیلمبرداری، مبانی 
فیلمبـــرداری آنالـــوگ، شـــناخت دمای رنگ نـــور، تحلیل و درک فیلـــم و در بخش عملـــی نیز کارگاه 

عکاســـی در لوکیشـــن داخلی/خارجی و کارگاه نورپردازی فیلـــم نام دارد.

نوشته خسروشاهی درباره چهره سرشناس تبریزی
حامـــد خسروشـــاهی، نویســـنده و فعال رســـانه ای در تازه ترین نوشـــته 
خود، چند ســـطری را درباره یکـــی از فعالان اجتماعی تبریـــز و آثارش با 
مخاطبان به اشـــتراک گذاشـــته کـــه در آن می خوانیـــد: »بچه های تبریز 
جناب دکتر حاج علی قادری را می شناســـند البتـــه به عنوان یک نظامی 
و فعـــال اجتماعی که دســـت بـــر کارهای خیـــر دارد و اخیـــراً کمپین نان 
شـــب را مدیریت می کرد. حاج علی دو کتاب واقعاً ارزشـــمند دارد؛ اولی با عنوان »با فیلسوف شرق 
در تبریـــز« که روایـــت یک هفته همراهی شـــبانه روزی با مرحوم عامه جعفـــری در تبریز، کندوان، 
مرنـــد و... اســـت و چقدر بااهمیت اســـت که یک نفـــر در آن برهـــه زمانی، فهم اهمیـــت روایت را 
داشـــته و این اتفاقات را نوشـــته. کتاب دوم یک ســـفرنامه اســـت. ســـفر به قبله عشـــق، سفرنامه 
کربـــا و عتبـــات عالیات، با این تفـــاوت که این ســـفر در زمانی انجام می گیرد که صـــدام هنوز صدر 
قـــدرت در عـــراق را در اختیار دارد و راه کربا پس از قریب به ســـه دهه بســـته بودن بـــرای ایرانی ها 
باز شـــده. در میان این همه ســـفرنامه که طی ســـال های گذشته از ســـفر عتبات )مخصوصاً در ایام 
اربعین( نوشـــته شده و بیشترشـــان را خوانده ام، ســـفرنامه حاجی قادری تازگی داشت برایم. حاج 
آقا قادری از شـــاگردان مرحوم اســـتاد آذرتاش آذرنوش در دانشگاه تهران هستند و مسلط به عربی 

هـــم در گفتار و هم در نوشـــتار؛ این وجـــه حاجی هم بـــرای بچه های تبریز مغفول مانده اســـت.«


